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  چكيده

مي كه ارمغان نهضت هاي ديني و فلسفي به حوزه تفكرات اسلا پس از راهيابي انديشه  
هـاي   نزاع انديشمندان مسلمان و رخداد تفريـق آنـان بـه فرقـه    ترجمه در جهان اسلام بود ؛ 

اولين مسأله كلامي ، متأثر از بحث امتناع نسخ در كلام الهي كـه  . كلامي گوناگون پديد آمد 
به دنبال  و. نمود پيدا كرد» قدم و حدوث قرآن « در نزد يهوديان مطرح بود به صورت بحث 

اي داشـت و بايـد در همـين     كه ماهيتي مدرسه( ، اين مسأله ) عباسي(دخالت سياستمداران 
در » محنت قرآن « به فتنه فراگيري تبديل شد ، كه بعدها تحت عنوان ) ماند سطح باقي مي

كـلام  « متفكران اسلامي و عمدتاً أشاعره بحث قدم قرآن را تحـت عنـوان   . تاريخ ثبت گرديد
« كه : در اين مقاله ضمن تبيين زواياي اين مسأله ؛ ادعا شده است . تئوريزه كردند » نفسي 

» كـلام نفسـي   « در الميزان ؛ شكل تكامـل يافتـه   ) ره(از نگاه علامه طباطبائي» تأويل قرآن 
هايي كه دانشمندان شيعي و معتزلـي بـر كـلام نفسـي وارد      و برخي از خدشه. أشاعره است 

  .باشد گير اين نظريه نيز مي دامناند  ساخته
  ، كلام لفظي ، كلام نفسي ، تأويكلام ، حدوث ، قدم :  ي كليديها واژه 
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سـخني دربـاره   ) صحابه و تـابعين  ( ف در كلام سل :اي تاريخي اشاره -مقدمه  - 1

با نهضت ترجمه در جهـان اسـلام     .)3/297شوكاني،( كلام نفسي نقل نشده است
زه انديشه اسلامي يكي از مباحـث مهـم يعنـي كـلام     و ورود مفاهيم جديد در حو

: توضيح اين كـه . گيرد الهي مورد گفتگوي انديشوران و متكلمان مسلمان قرار مي
ــرن اول هجــري، « ــان ق ــه   در پاي ــايي ترجم ــان اســلامي خردخــرد چيزه مترجم

در قـرن سـوم   . ولي نهضت واقعي ترجمه تنها از نيمة قرن دوم پاگرفـت  كردند، مي
اين نهضت به اوج خود رسيد و تا پايـان قـرن    ي عصر كلاسيك اسلام،هجري، يعن

خلفـاي عباسـي در    ظاهرا بعد از انقراض بني اميه، ) 94مذكور،(».پنجم دامه يافت
: سرعت بخشيدن به جريان ترجمه نقش اساسي ايفا كردند؛ نقل شـده اسـت كـه   

بـه زبـان   يعنـي ترجمـه آثـار علمـي و فلسـفي       عباسيان براي كفايت اين مهـم، «
به زبـان دانـان ايرانـي و هنـدي و صـابئي و يهوديـان و مسـيحيان توسـل          عربي،

در آن زمان سه مركز ترجمه عبـارت بـود از اسـكندريه و جنديشـاپور و     . جستند
. براي ترجمه به زبان عربي در مكتب اسكندريه آغاز شـد حرّان مهمترين كوشش 

ديشــة يونــاني و انديشــة اي شــد ميــان ان اســكندريه كــه وارث آتــن بــود واســطه
  )97-96همانجا،(».اسلامي

انـد و هـدف آنـان رواج شـكوك و      ظاهرا زنادقه نيز تأثير بسزايي در نهضت ترجمه داشته
در واقع آشـنايي  «: يكي از نويسندگان معاصر نوشته است. شبهات عليه اسلام بوده است 

صـا عيسـويان و   مسلمين با معارف و علوم عقلي حاصل سـعي مجـوس و زنادقـه و مخصو   
حرّانيان بود و براي دفع شكوك و شبهات همينها بود كه نيز در بين مسلمين علـم كـلام   

  )436  تاريخ ايران بعد از اسلام، زرين كوب،(».پديد آمد
هاي متون ديني و فلسفي  رسد اعتقاد به قدم و حدوث قرآن تحت تأثير ترجمه به نظر مي

ان و ايرانيـان قـوانين را قابـل نسـخ و تغييـر مـي       پديد آمده است زيرا هنـديان و يوناني ـ 
شمردند و يهوديان قوانين الهي را ازلي و ابدي دانسته و بر اين عقيده بودنـد كـه تـورات    
قديم است؛ اين دو نظريه كهن در قـرن دوم هجـري در بغـداد بـه صـورت نـزاع بـر سـر         

  )7/75ابن اثير،، 1/55مقدسي،(.ظاهر شد» حدوث و قدم قرآن«
اي امتناع نسخ را مستند بـه   يهوديان در مورد امتناع نسخ بر دو طايفه بودند؛ طايفهالبته 

دانستند؛ و طايفه ديگر نسخ را عقـلا جـايز شـمرده و     دليل عقلي نموده و آن را قبيح مي
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گفتنـد حضـرت    كردند به ايـن صـورت كـه مـي     عدم جواز آن را مستند به دليل نقلي مي
ونيـز نـك    102كراجكـي، (.ئمـي و نسـخ ناپـذير اسـت    شريعت مـن دا : فرموده) ع(موسي
  )به بعد 208خويي،

در بين مسلمانان تحت تأثير ترجمه » حدوث و قدم قرآن«نيز گفته شده است كه مسأله 
گذشـته از  ] مسـلمان ] متكلمـان  «: مطرح شده اسـت » كلمه«منازعات مسيحيان در باب 

گرفته اند و هـم تـا    وس بهره مياز مباحثات لاهوتيان نصارا و موبدان مج» حكمت يوناني
  .حدي از مقالات سمنيه و براهمة هند

بحث در باب ذات و صفات خداوند كه نزد معتزله مخصوصاً زياده مورد توجه بـوده اسـت،   
چنـان كـه   . غير از قرآن ظاهر از حكمت يوناني و حتي تثليث نصارا نيز نشأت يافته است

و قدم و حدوث آن است يـادآور گفتگوهـاي   اصل مسأله كلام كه بحث در باب كلام خدا 
  )441زرين كوب،(».كه در انجيل آمده است» كلمه«لاهوتيان نصارا است در باب 

اختلاف مسلمانان درباره كلام خـدا و حـدوث و قـدم آن را متـأثر از     ) ره(آيت االله خوئي 
ايـن بـاور    فلسفة يونان دانسته و نوشته است كه مسلمانان قبل از ورود فلسفه يوناني؛ در

و كلـم االله  «:كه تكلم يكي از صفات ثبوتي خداست چنان كه خود در قرآن فرموده است

متحد بودند و اختلاف آنان بر سر حدوث و قدم آن پـس  ) 103  النساء،(» يماًموسي تكل
از رواج فلســــفه يونــــان شــــكل گرفتــــه و موجــــب مشــــاجرات و كشــــتار       

  )3/397،شوكاني،404خويي،(.گرديد
جعـدبن  « كسي كه اعتقاد به حدوث قرآن را در بين مسلمانان مطرح كـرده   ظاهرا اولين

هشام دسـتور داده وي را دسـتگير   . در ايام خلافت هشام بن عبدالملك بوده است» درهم
جهت اعدام بسپرند؛ اما قسري وي را به زندان افكند تا آن كه  خالد قسري، و به امير عراق،

كنـد؛ قسـري در روز    نوشته و تأكيد بر قتل جعـد مـي  اي عتاب آميز به قسري  هشام نامه
عيد قربان وي را با دست و پاي دربند حاضر و خطبه اي ايراد كرده و در ضمن آن گفـت  

هاي خود را ذبح كنيد كه من هم مي خواهم اين عيد را بـا قربـاني كـردن     برويد و قرباني
ابـن  (.درهـم را سـر بريـد   آنگاه از منبر فرود آمده و جعد بـن  . جعدبن درهم جشن بگيرم

                      )255و گرديزي، 2/112،ابن عمادحنبلي،4/101،بلاذري، 3/438،سمعاني،5/263اثير،
برخـي از   )9/350همـو، ( »هـو اول مـن قـال بخلـق القـرآن      «: ابن كثير هم نوشته است

نيز نك و6/54همو،(.اند نويسندگان از جمله مقدسي، جعد بن درهم را زنديق معرفي كرده
  )7/338وذهبي،تاريخ الاسلام ، 3/165ابن خلدون،
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پس از انقراض بني اميه و در دوره خلافت مأمون بار ديگر مسأله قدم و حـدوث قـرآن           
شود اين مسأله سخت مورد علاقه مأمون بوده تا آن جا كه دسـتور داد بسـياري از    مطرح مي

را دربــاره قــدم و حــدوث قــرآن جويــا  دانشــمندان معــروف را احضــار كــرده و عقيــده آنــان
معتصم و واثق در وادار كردن مردم به پذيرش اعتقاد بـه حـدوث    مأمون ،) 15/21ذهبي،(.شد

قرآن از هيچ گونه سخت گيري و فشار و جسـتجو و تفتـيش از عقايـد مـردم در مـورد ايـن       
،تـاريخ  ذهبي( مسأله فروگذاري نكردند و اين قضيه در تاريخ بـه محنـت قـرآن معـروف شـد     

  .)299،ابن طقطقي،15/27الاسلام ،
معتصم احمد بن حنبل را به خاطر اعتقاد بـه قـدم قـرآن بـه محاكمـه كشـاند و او را چنـان        

  )2/592،مسعودي،105ابن عمراني،(.تازيانه زد كه آثار آن تا پايان عمر در پشتش ظاهر بود
مت برون رود بدين صـورت  در اين ميان شافعي با توريه توانست از قضيه محنت قرآن به سلا

كه وقتي او را براي امتحان و پرسش از كلام خدا احضار نموده و سؤال كردند نظـرات دربـاره   
در حالي كه به انگشتان دست خود اشـاره  : كلام خدا چيست؟ آيا قديم است يا حادث؟ گفت

 –و قـرآن    زبـور،   تـورات، انجيـل،   -آيا مقصود شما اين چهار كتاب آسماني است؟  –كرد  مي
و مقصودش چهارانگشـتش بـود و بـا     .)1/43،بيان المعاني، حويش(اين چهار تا مخلوق هستند

  .اين توريه از شكنجه و قتل خودش را نجات داد
جريان محنت قرآن تا زمان متوكل ادامه پيدا كرد و افراد زيادي به جرم اعتقاد به قدم قـرآن  

بردنـد و متوكـل دسـتور داد همـه آنـان را از       مياز عهد مأمون، معتصم و واثق در زندان بسر 
و از جـــدال در مـــورد قـــرآن منـــع  )17/23ذهبي،تـــاريخ الاســـلام ،(زنـــدان آزاد كننـــد

  )6/121،مقدسي،301،غفار،9/190طبري،(.كرد
با فرمان متوكل مبني بر خودداري از جدال در مورد بحث حـدوث و قـدم قـرآن بسـاط ايـن      

شـد و آنـان كـه در ايـن مباحـث وارد شـده و گفتگـو        گفتگوها از محافل سياسـي برچيـده   
كردند ديگر نه به خاطر اعتقاد به حدوث و نه به خاطر اعتقاد به قدم قرآن؛ ترس و واهمـه   مي

ي انديشوراني كه به زواياي سياسي اين بحث كـاري نداشـتند بـالاخره بـراي     لو. اي نداشتند
از ايـن رو   .ه به پاسخ واقعي برسـند آنان حدوث و قدم قرآن يك مسأله بود و سعي داشتند ك

اين بحث در محافل كلامي و مدرسي همچنان مطرح بود و مي توان گفت تداوم گفتگوها در 
بين دانشجويان و متكلمان دليلي شد براي ابوالحسن اشعري كه نظريه معروف خود مبني بر 

بـدان خـواهيم    و در ادامـه . تحليل كلام خدا به كلام نفسـي و كـلام لفظـي را مطـرح نمايـد     
  .پرداخت
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شايان يادآوري است كه پيشوايان شيعه ضمن پاسخ لازم بـه پرسشـگران شـيعي، آنـان را از     
ورود در بازي سياسي كه درباره حدوث و قدم قرآن دايـر شـده بـود پرهيـز دادنـد و بـا ايـن        

شيعه را هم از گزندي كه دامن قائلان به حـدوث و هـم از گزنـدي كـه       موضعگيري درست ،
  .ائلان به قدم قرآن را گرفت به سلامت عبور دادندق

به كسـاني كـه سـؤال از حـدوث و قـدم قـرآن       ) ع(و امام رضا) ع(پاسخ امام موسي بن جعفر
رسد ؛ يعني ضمن اين كـه از ظـاهر كلامشـان حـدوث قـرآن       كردند محتاطانه به نظر مي مي

راوي از امـام موسـي بـن    . نـد  ا استفاده مي شود راه مفر را هم براي مخاطبان خود بازگذاشته
  انه مخلوق،: قومفقال   فقد اختلف فيه من قبلنا،  ما تقول في القرآن،«: كند سؤال مي) ع(جعفر

اما اني لا اقول في ذلك ما يقولون ، ولكني أقول انه كـلام  : انه غير مخلوق؟ فقال : و قال قوم 
  )647صدوق ،الامالي،( ».االله عزوجل

يا بـن رسـول االله اخبرنـي عـن القـرآن أخـالق أو       : كند سؤال مي) ع(م رضانيز ابن خالد از اما
  )8/459نمازي،(» .ولكنه كلام االله عزوجل  ليس بخالق،: مخلوق؟ فقال 

بدينصورت از ورود در مسأله مورد نزاع خودداري فرمودند و راه دريافت پاسخ صحيح را بـراي  
  .مخاطب عاقل بازگذاشتند

  ماهيت كلام -2

شود كه از حروف هجائي تركيب  ي حجازي است و در لغت به هر سخني گفته ميا كلمه واژه
خواه آن سخن مفيد باشد و شـنونده را   -گردد و از مخارج مخصوص به خود خارج مي-يافته 

يا مفيد نباشد و خواه زياد يـا كـم    -يعني جمله وافي به مقصود باشد –وادار به سكوت نمايد 
  )5/378،512،فراهيدي(باشد

 »كلامنـا لفـظ مفيـد كاسـقتم    «شـود   ا در اصطلاح علماي ادب بر سخن مفيد اطـلاق مـي  ام
كلام آهنگي است كه بـه حركـت دهـن و    «: توان گفت پس مي ) 1/14،ابن عقيل،3سيوطي،(

مـرادف آن را  . زبان از حروف و كلمات تركيب يافته و براي بيان مقصودي گفتـه شـده باشـد   
تفهـيم    مقصـود اصـلي از سـخن،   ... گوييم  يا سخنگوي ميسخن يا گفتار و گوينده را متكلم 

و گوينـده    معاني مختلف و تقرير حالات متفاوت است و در صورتي آن را كلام و سخن ادبـي، 
و در   گويند كه مقصود خود به بهتـرين وجـه بفهمانـد،    را اديب سخن سنج و سخن پرداز مي

  و خاطر او را برانگيـزد،   انبساط او گردد،چندان كه موجب انقباض يا   روح شنونده مؤثر باشد،
تا حالتي را كه منظور اوست از غم و شادي و مهر و كين و رحم و عطوفـت و انتقـام و كينـه    

  .جويي و خشم و عتاب و عفو و اغماض و امثال آن معاني در وي ايجاد كند
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اير تـوان چشـم داشـت كـه بـه زيـور فصـاحت و بلاغـت و س ـ         و اين خاصيت را از سخني مي

محسنات لفظي و معنوي آراسته باشد و تشخيص آن جز به دانستن فنّ بديع و ديگـر فنـون   

  )4-3همايي،( ».ميسر نمي شود... ادبي 

اما از ديدگاه . آنچه در باب كلام گفته شد تعريفي است از دانشمندان لغت و ادب درباره كلام
را كـه در دل دارد بـه ديگـران    عبارت است از اين كه صاحب كلام بخواهد معنـايي  «فلاسفه 
و غـرض نهـايي از كـلام و حقيقـت آن همـين      ... كند  و به اين منظور لغت وضع مي  بفهماند،

و امـا بقيـه     است كه فهم و ذهن كسي به معنايي آشنا شود كه تاكنون آشناي بـه آن نبـود،  
ا كلمـه اي  و بـا تركيـب چنـد صـد    ... انسـاني باشـد    خصوصيات و اين كه مثلا تفهيم كننده ،

همه اين خصوصـيات مربـوط بـه مصـداق و     ... و شنونده دستگاه شنوايي داشته باشد... بسازد
و   مورد تكلم بشري است؛ نه اين كه همه آن ها در تحقق حقيقت كلام دخالت داشته باشند،

  )497-2/496طباطبايي،الميزان،(».تفهيم هاي ديگر كلام نباشد
لسفه اعم از كلام لغـت شناسـان و اديبـان اسـت و شـامل      كلام از نگاه ف: پس مي توان گفت

شود دلالتي كه ذات علت بر معلول يا بـرعكس دارد نيـز    ها نيز مي اشارات و معلول ها و علت
  .كلام شمرده مي شود

آن چـه در ايـن   «: اي در باب كلام از ديدگاه فلاسفه دارد و نوشته اسـت  ملاحظه) ره(علامه  
بـراي ايـن     لغت با آن مساعد نيسـت،   به فرض كه درست هم باشد،جا از فلاسفه نقل كرديم 

كه آن چه از كتاب و سنت كه براي خدا اثبات كلام كرده با امثال عبارات زيـر اثبـات كـرده،    
و » اذقال االله يـا عيسـي  » و كلّم االله موسي تكليماً » منهم من كلم االله «: مي فرمايـد 

و كـلام بـه معنـاي عـين ذات بـا      » ني العليم الخبيـر نبا» انّا اوحينا اليك» قلنا يا آدم 
  )498همانجا،( ».ها سازش ندارد هيچيك از اين عبارت

  حدوث و قدم - 3

اند حدوث يعني هـر چيـزي كـه وجـود نداشـته و       حديث و قدم نقيض هم  از نظر لغت ، 
  )1/278جوهري،( مسبوق به عدم بوده است

جود دارد كه از نظر فلسفي و كلامي هر دو تعريف ديگري از حدوث و قدم در نظر عرف عام و
هر كدام را كه عمـر كمتـري     سنجند، در عرف وقتي دو چيز را با هم مي. مصداق حادث است
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اين تعريـف بـه حـدوث و     از. دارد حادث گفته و آن را كه عمر بيشتري دارد قديم مي گويند
  )4/14مطهري،(.قدم عرفي ياد شده است

و قدم در فلسفه بيان شده كه چون به بحث ما خيلي مربوط  اصطلاحات ديگري براي حدوث
آن چه در باب حدوث يا قـدم قـرآن محـل    . نمي شود از پرداختن به آنها خودداري مي شود

والموجـود  «: باشد، كه عبارت اسـت  بحث متكلمين قرار گرفته؛ تعريف كلامي اين دو واژه مي
توضـيح سـخن علامـه     )34حلـي، (» فحـادث  ان اخذ غير مسبوق بالغير او بالعدم فقديم و الا

هست يا نيسـت؛ اگـر   ) يا مسبوق به عدم خود(موجود يا مسبوق به غير : اين است ) ره(حلي 
  .مسبوق نباشد قديم است و اگر مسبوق به غير يا مسبوق به عدم باشد حادث است

ي و نزاعي كه در باب حدوث و قدم قرآن در بـين مسـلمانان پـس از ورود اصـطلاحات كلام ـ    
فلسفي رخ داد همين معنايي است كه در علم كلام مورد بحث و گفتگو قرار گرفتـه و سـپس   

خدا مطرح گرديده كه آيا صفات حادث است يا قديم و اگـر قـديم اسـت آيـا     در مورد صفات 
ــداراني         ــم داراي طرف ــقوق ه ــن ش ــدام از اي ــر ك ــر ذات و ه ــد ب ــا زائ ــت ي ــين ذات اس ع

  )1/110اشعري،مقالات الاسلاميين،(.است
مسلمانان  :كلام لفظي و كلام نفسي و رابطه آن با بحث حدوث و قدم قرآن - 4

در مورد كلام خدا، و متكلم دانسـتن او اختلافـي نداشـتند و بـه مقتضـاي آيـات       
و اذ قلنـا للملئكـه   «؛ ) 164 النسـاء ، ( » .كلم االله موسي تكليما« : قرآني از قبيل 
ــره، ال(» اســجدوا لآدم ــ«؛ )34بق ــا ي ــة  و قلن ــت و زوجــك الجن » ا آدم اســكن ان

تلـك الرسـل فضـلنا    »   ؛)55آل عمـران ،  (» اذ قـال االله يـا عيسـي   « ) 35بقره،ال(
و آيات ديگر؛ وصف تكلـم را  ) 253   بقره،ال(» بعضهم علي بعضٍٍ منهم من كلم االلهُ 

  .دادند به خدا نسبت مي
هـاي دقيـق عقلـي و    ظاهرا در مورد ماهيت كلام الهي و همچنين ساير صـفات خـدا بحث  

كلامي جز در بين افراد محدودي كه بيشتر با پيشوايان معصوم در ارتباط بودنـد صـورت   
با ذهني ساده و غير فني به بحثهاي ) ... ص(مردم در عهد رسول خدا «زيرا . نگرفته است

مختصر مناظراتي در خصوص علم كلام بـود كـه يـا در بـين خـود      ... پرداختند  علمي مي
مخصوصـا يهوديـان و    –يا با بعضي از غيرمسلمانان و صاحبان مـذاهب بيگانـه   و داشتند 

   )5/444طباطبايي،الميزان،(».از همين جا بود كه علم كلام پيدا شد... مسيحيان 
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مسـلمانان    و در عهد خلفاي راشدين نيز به عللـي ، ) ص(و اما پس از رحلت پيامبر اسلام 
توقف علمي مسـلمانان  ) ره(دند ؛ علامه طباطبائي از غور در مباحث علمي و كلامي بازمان
  اشتغال به جنگها؛ -الف: از جمله   را معلول چند چيز معرفي كرده است،

  زيرا آثار آنها محسوس بود؛ و عدم اهتمام به علوم  اهميت به صنايع، -ب
طغيان روح جاهليت بر اثر فتوحات مكرر؛ علامه نشانه هاي اين طغيان و بازگشت بـه   -ج

  :جاهليت را چند چيز دانسته است
توضيح اين كه عرب، اسلام را بـه حسـاب خـود     -تقسيم مسلمانان به عرب و موالي -اول

  .دانستند پنداشت و ساير مسلمانان را به عنوان موالي و برده مي شمرده و افتخار عرب مي
  تغيير دادن حكومت اسلامي به نظام سلطنتي –دوم 

 (.ي چـــون رفتـــار قيصـــرها و كســـري هـــا    بـــروز خلقيـــات اســـتكبار   -ســـوم
  )273-5/271طباطبايي،الميزان،

پس از دوره بني اميه است كه با اختلاط فرهنگها و آغاز نهضـت ترجمـه مباحـث جـدال     
برانگيز در بين مسلمانان سرعت گرفته و دو مسـلك كلامـي متفـاوت بـه نـام معتزلـه و       

ا قبـل از پيـدايش فرقـه هـاي     ام )29زرين كوب،دوقرن سكوت،( .پديدار مي شوداشاعره 
كلامي؛ غالب دانشمندان مسلمان بر اساس معلومات سطحي و بيشتر بـر اسـاس ظـواهر    

. كردنـد   كلامي را مطرح نموده و بر آنها پافشاري مـي  –قضاياي اعتقادي  آيات و روايات ،
ذهبي،تـاريخ  ( مثلا وقتي از فقها، قضات و مؤذنان از حدوث يا قدم قرآن پرسش مي شـد 

هيچ گونه تفصيلي را نـه پرسشـگران و نـه پاسـخ      )3/140،ابن عماد حنبلي،17/6لاسلام،ا
قـرآن حـادث   : شد كه يا بايد گفـت  گويا چنين پنداشته ميكردند ؛  دهندگان مطرح نمي

قرآن قديم است ؛ تقريبا نيم قرن گذشت تا علم كلام فربه شـد و در  : است و يا بايد گفت
ا به پرسـش مـذكور داد و كسـاني مطـرح كردنـد كـه       هجري پاسخ تفصيلي ر 300سال 

شود قرآن را از جهتي قديم و از سوئي حادث دانست و اولين كسي كه به تفصيل اين  مي
  .مسأله را مطرح و تئوري جديدي را عرضه و سپس فراگير كرد ابوالحسن اشعري بود

ار مباحـث  قبل از تقسيم مسلمانان به دو مسـلك كلامـي اعتزالـي و اشـعري ؛ ميـدان د     
» واصـل بـه عطـا   «حشويه و اهل حديث بودند تا اين كه ) هر چند بصورت بسيط(كلامي 

از مجلس استادش حسن بصري عزلت گزيد و مسـلك كلامـي جديـدي را    ) هـ80-131(
اين جريـان   )604،مجلسي،203ابن نديم ،( بنيان نهاد كه بعدها معروف به معتزله گرديد

معتصم و واثق نزديـك و ميـدان دار     مأمون ، ه هارون ،فكري به خلفاي بني عباس در دور
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» محنت قرآن«مباحث كلامي گرديد و با توجه به حمايت دستگاه خلافت توانست مسأله 
را پديد آورد در اين مقطع اهل حديث بـه صـورت مطلـق قائـل بـه قـدم قـرآن بودنـد و         

د قـرآن وجـود   هيچگونه تحليل و تقسيمي از قبيل كـلام لفظـي و كـلام نفسـي در مـور     
با توجه به اين كه به مدت چهـل  (هـ 300نداشت تا اين كه ابوالحسن اشعري بعد از سال 

در روز جمعـه در مسـجد   ) ذكـر شـده اسـت     260سال معتزلي بوده و ولادتش در سال 
ابــن (جــامع بصــره رويگردانــي خــود از مســلك اعتــزال را در نــزد مــردم مطــرح نمــود  

خود راهـي را پيمـود كـه بعـدها مـورد اقبـال عمـوم        و در مسلك كلامي  )14/30جوزي،
  )1/589ابن خلدون،(.گرديد» كلام اشعري«مسلمانان قرار گرفت و معروف به 

ائي «) 1/47محـدث قمـي،  ( ابوالحسن اشعري مسلك اعتـزال را در نـزد ناپـدريش     » جبـ
نقل شده است كه قبـل از اشـعري در اثنـاي قـرن سـوم هــ        )121سيدمرتضي،(آموخت

براي اولين بار مبادي كـلام نفسـي را   ) هـ240باقي قبل از ( » ابن كلاب «نام  شخصي به
ــه و در رد    ــه مقابل ــن نظري ــرده و هــدفش از طــرح اي ــرآن«مطــرح ك ــوده » حــدوث ق ب

  )11/175ذهبي،سير الاعلام النبلاء،(.است
بعدها برخي از شاگردان وي به ابوالحسن اشعري ملحق شدند؛ ابـن كـلاب همـان كسـي     

را نگاشـته  » الرد علي ابن كلاب في الصـفات «به نام يخ مفيد كتابي در رد وي است كه ش
ابن حجر ( »كلام االله هو االله«: گفته و ابن كلاب مي )400،نجاشي، 18مفيد،الامالي،(.است

به همين خاطر كساني وي را متهم بـه نصـرانيت كـرده و از يـك نفـر       )3/291عسقلاني،
  )ابن نديم(.وي اين نظر را به ابن كلاب آموخته استاند كه  نقل كرده) فيثون( مسيحي 

علماي شيعه با تكيه به قرآن و روايات چنين گفته اند كه كلام خدا به اين گونه است كه 
 كند كه ممكن است قـائم بـه اجسـام و جمـادات باشـد      خدا حروف و اصواتي را ايجاد مي

پس كلام خدا از طريق عضوي مـادي مثـل زبـان صـورت     . ( ) 60علامه حلي،نهج الحق،(
آن حروف و اصوات ايجاد شده بر معاني و مفاهيمي كه مـراد خداسـت دلالـت    ) گيرد نمي
بـراي هـيچ بشـري    «:چنان كه در قرآن آمده است .  )27مفيد،النكت الاعتقادية،(كند  مي

پشـت پـرده يـا از طريـق     مگـر از راه وحـي يـا از     امكان ندارد كه خدا با او سخن گويـد  
  )51  شوري ،          ( ».به اذن خدا هر آنچه خواهد به وي الهام كندتا ) فرشته(فرستادن رسول 

پس چون موسي به آتش رسيد از ساحل رودخانه كه در راستش قرار داشت و در مكـان  «
» .استاي موسي تنها منم خدايي كه پروردگار جهانيان : بابركتي واقع بود صدائي شنيد 

  )31قصص، ال(
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ســيد ( »و انمــا كلامــه ســبحانه فعــل منــه أنشــأه  «: فرمــوده اســت) ع(حضــرت علــي 
قرآن و روايات و سخنان علماي اسلامي استفاده مـي شـود ايـن    از آن چه  )2/122رضي،

است كه كلام خدا صفتي از صفات فعل خداست و لـذا كـلام خـدا در نـزد تمـامي فـرق       
؛ اما )2/99تفتازاني،(است  حديث و بطور كلي سلفيه حادثاسلامي غير از حشويه و اهل 

انـد و معتقـد    اشاعره به نحوه ديگري از كلام قائل شده و از آن به كلام نفسـي يـاد كـرده   
  .اند كه كلام نفسي قديم است شده

مصب بحث و نكته اصلي محل نزاع در كلام خدا مسأله كلام نفسي مورد ادعـاي اشـاعره   
ماه بيشتر نداشتند به ايـن صـورت    دگاهدي ونان در مورد كلام خدا داست در ابتدا مسلما

اي قائل شدند كه كلام عبارت است از حروف و اصوات و كلام خدا نيز تركيبـي از   كه عده
و وجـود اسـت و هـر    اجزاء حرفي و صوتي است كه مترتب و متعاقب يكديگر در حـدوث  

ادث است پـس كـلام خـدا حـادث     چيزي كه در آن ترتب و تعاقب وجود داشته باشد، ح
گروه ديگر قائل شدند كه كلام خدا قائم به نفس و ذات خدا است و از آن جـا كـه   . است 

شود و هر صفتي كه براي خدا وجود دارد قـديم اسـت؛    كلام خدا صفت خدا محسوب مي
  )106-1/105مواهبي،(.پس كلام خدا هم قديم است

اسلامي كلام خدا را قديم بداننـد ايـن اسـت    ظاهرا آن چه باعث شده برخي از فرقه هاي 
اند و حال آن كه معتزله و شيعه صـفات را بـه دو    كه آنان بين صفات خدا فرق قائل نشده

قسم صفات ذات و صفات فعل تقسيم كرده اند و فرق آن دو را بـه ايـن دانسـته انـد كـه      
كه خـدا در  صفات ذات ازلي و ابدي است مثل حيات، قدرت و علم يعني نمي شود گفت 

فلان حال يا فلان مورد عالم نيست ولي صفات فعل ممكن اسـت در حـالتي اثبـات و در    
توان گفت خدا با موسي سخن گفت و بـا فرعـون سـخن     حالت ديگري نفي شود مثلا مي

پـس كـلام از   . نگفت يا با موسي در جبل طور سخن گفت و در درياي نيل سخن نگفـت  
  )410يان،خويي،الب(.صفات فعل و حادث است

و سـپس از آن روي برگردانيـده    يافته اشعري با توجه به اين كه در مكتب اعتزال پرورش
دانسـت كـه اتصـاف     هاي اعتزالي مـي  بود؛ به احتمال مي توان گفت كه تحت تأثير آموزه

كلام خدا به قدم، امري نامعقول است؛ از اين رو كلام را به دو قسم لفظي و نفسي تحليل 
ولـيكن  . شد كه كلام لفظي همان گونه كه معتزلـه گفتـه انـد حـادث اسـت     كرده و قائل 

فراسوي كلام لفظي، امري است كه قائم به ذات خداست و آن معناي قائم به ذات، امـري  
علم خدا نيست چنانكـه اراده    نيز اين كلام نفسي،. واحد و بسيط و غير قابل تغيير است 
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ئم به ذات و مغاير با علم و اراده خدا؛ و كـلام  او نيز نيست؛ پس كلام نفسي امري است قا
  )95-8/91جرجاني،(.لفظي حاكي از آن است

كلام نفسي حقيقتي بسيط است اما كلام لفظي داراي انواع و اجزاء است گاه عربي اسـت  
  )1/267ابن ابراهيم،(... و گاه عبري گاه امر است و گاه نهي و هكذا 

مـاق  چبلكه از . يه كلام نفسي، استدلالي نبوده استموضع بسياري از سلفيه در برابر نظر
انـد؛ زيـرا    تكفير استفاده كرده و كلام نفسي را نوعي الحاد و هذيان جاهلي معرفـي كـرده  

ابـن  (.انـد  تلقـي كـرده  اعتقاد به كلام نفسي را به معناي نفـي كـلام خـدا دانسـتن قـرآن      
  )1/43عبدالوهاب،

  .اند پيش گرفته و كلام نفسي را مردود شمردهاما معتزله و عدليه راه استدلال را در 
  و نقد دلايل قائلان به كلام نفسينقل  -5

از مجموع سخنان اشعري و أشاعره چند استدلال به دست مي آيد كه به طور اختصار به نقل 
  :پردازيم و نقد آنها مي

نسـاء ،  لا(» و كلـم االله موسـي تكليمـاً   «: قرآن وصف كلام را براي خدا اثبات كرده است -الف
حلول در غير موصوف كند يا در غيـر موصـوف موجـود شـود       تواند، و هيچ وصفي نمي) 164

قـديم  ) خـدا ( پس اين وصف بايد در ذات موصوف تحقق داشته باشد و از آن جا كه موصوف 
و چون به ضرورت معلـوم اسـت كـه     )1/72اشعري،الابانه،(؛ است پس كلام او هم قديم است

ت حادث است و حادث نمي تواند وصف قديم باشد پس براي خدا وصفي حروف و اصوا الفاظ،
بــــه عنــــوان كــــلام در ذات وي وجــــود دارد كــــه از آن بــــه كــــلام نفســــي يــــاد 

  . )1/279،ابن ابراهيم،8/93جرجاني،(كنيم مي

اند زيـرا   در نقد اين استدلال گفته شده است كه اشاعره تفطن به واقع صفات خدا پيدا نكرده
كه همه صفات خدا قديم باشد زيرا برخي از صفات خدا ذاتي است مثـل علـم،   ضرورت ندارد 

اما برخـي از اوصـاف از صـفات    . شود اين اوصاف را از خدا سلب كرد حيات و قدرت و لذا نمي
شود در حالي بـه   ا ميشود مثل خالقيت، رازقيت و لذ ام فعل انتزاع ميمقفعلي خدا است و از 

لب كرد مثلا خدا اينگونه خلق كرد، خدا اينگونـه خلـق نكـرد،    و در موردي س خدا نسبت داد
شـود   اين اوصاف كه اصطلاحاً صفات فعلي گفته مـي خدا به فلاني فرزندي داد به فلاني نداد؛ 

تـوان گفـت خـدا بـا      قديم نيست و پرواضح است كه كلام نيز از صفات فعلي است و لـذا مـي  
و لـذا ابوبصـير    )1/242،البيان،روحـاني، خويي( .موسي سخن گفت اما با فرعون سخن نگفـت 

ان « : فرمايـد  امام در پاسخ مي» فلم يزل االله متكلما؟«: كند سؤال مي) ع(وقتي از امام صادق 
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ــف  ــلام صــ ــ ةالكــ  ــ ةمحدثــ ــت بأزليــ ــتكلم  ةليســ ــل و لا مــ ــان االله عزوجــ » ، كــ

او خيـال   امام با اين فرمايش توهم ابوبصير را زدود زيرا )139،صدوق،التوحيد،1/107كليني،(
ــت      ــفات ذات اس ــات از ص ــم و حي ــل عل ــم مث ــف تكل ــه وص ــود ك ــرده ب ــالح  (.ك ــولي ص م

  )3/246مازندراني،
كلام نفس يا حديث نفس توضيح اين كه هر متكلمي قبل از آن كه اراده كند امر يا نهي  -ب

كند كـه ايـن امـر احسـاس      يا نداء يا خبري را ارائه كند؛ در ضمير خود چيزي را احساس مي
  نهـي،   و بسيط است و فقط بعد از قصد متكلم به ابراز آن، در قالـب امـر،   تيقتي بحشده حق

اراده و امثـال آن    خ علم،ناين حقيقت بسيط دروني از س. گنجد نداء ، استخبار و امثال آن مي
گويد؛ و گـاه عبـد خـود را بـه چيـزي       هم نيست زيرا گاه متكلم برخلاف علم خود سخن مي

آنكه آن چيز را اراده نكرده است؛ پس آن حقيقت بسيط همان چيـزي   دهد و حال فرمان مي
در اثبات اين معني گـاه بـه شـعر     )2/99تفتازاني،(.كنيم است كه از آن به كلام نفسي ياد مي

  :اند اخطل تمسك جسته
  )1/270ابن ابراهيم،( جعل اللسان علي الفؤاد دليلا    ان الكلام لفي الفؤاد و انما

» و أسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصـدور «: اند كه ن استشهاد كردهو گاه به آيه قرآ
سخن خود را چه پنهان نماييد و چه آشكار كنيد خدا به آن چـه در درون  : يعني) 13ملك، (

  .داريد آگاه است
( يـا آشـكار در بـرون باشـد     ) كلام نفسي ( شود سخن ممكن است در درون باشد  معلوم مي

  )1/243مواهبي،(.  )كلام لفظي
در نقد اين استدلال گفته شده است كه آن چه در ضمير يا قلب انسان وجـود دارد سـخن و   

در نفس مـن صـورت يـك    : كلام نيست بلكه صورت ذهني است مثل اين كه مهندسي بگويد
اش را خواهم كشيد اين همان وجود ذهني يا تصـور   ساختماني وجود دارد كه به زودي نقشه

و اختصاص به كلام هم ندارد بلكه هـر  ) و چيزي جداي از علم نيست(  )1/243ي،روحان(است
فعل اختياري را قبل از تحقق؛ فاعل آن تصور مي كند و كلام هم چون فعل اختياري مـتكلم  

يعني هر چيزي وجـود ذهنـي    )114خويي،البيان،(.كند است لذا قبل از انجام آن را تصور مي
» ان البيـان لفـي الفـؤاد   «شعر وي : شعر اخطل هم گفته شده در مورد. دارد و وجود خارجي

و در مورد آيه هم اسرار در برابر اجهار آمده يعني ممكن است سخن و » ...ان الكلام«است نه 
پـس ايـن   ) 1/77مـواهبي، ( .كلام آهسته و به نجوي گفته شود يا به اجهار و بـا صـداي بلنـد   

  .اشدتواند مؤيد نظريه اشعري ب استدلال هم نمي
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: اسم فاعل اسـت، و فاعـل يعنـي    » متكلم «اند به اين صورت كه  استدلال ادبي هم كرده -ج
من قام به الكلام پس به كسي كه ايجاد كـلام كنـد مـتكلم    : من قام به الفعل و متكلم يعني 

   )2/100تفتازاني،(.گويند گويند چنانكه اگر كسي ايجاد حركت كند به او متحرك نمي نمي
اسم فاعل وضع شده است بـراي افـادة   «سخن شما كه : ن استدلال گفته شده استدر نقد اي

سخن درستي نيست زيرا ممكن است قيام » قيام مبدأ به ذات به نحوه قيام وصف به موصوف
به ذات به نحو حلولي باشد يا به نحو صدوري و ايجادي مثلا در نائم نحوه قيام نـوم بـه     مبدأ

ابض و نافع و امثال آن پس اطلاق متكلم بر موجد كـلام اطلاقـي   نائم حلولي است بر خلاف ق
  .صحيح است و نياز به اثبات كلام نفسي ندارد

نتيجه آن كه كلام از صفات فعلي خداست و فراسوي آن چيز ديگري به عنوان كـلام نفسـي   
  .وجود ندارد و دلايل اشاعره وافي به مدعاي آنان نيست

لهايي براي توجيه كلام نفسي به نحـوي كـه اشـكال بـر آن     البته برخي از علماي شيعه تحلي
ليكن سخن با كساني است كه به كلام نفسي اشاعره قائـل   )2/38خميني،(اند وارد نشود كرده

  .هستند
در باب تأويل قـرآن مطـالبي ابـراز فرمـوده كـه ظـاهرا        و اما علامه نظريه علامه طباطبائي -

ح كلام نفسي تحليل خاص خـودش را دارد كـه   گرچه در تصحي. منطبق بر كلام نفسي است
  .ذكر خواهيم كرد

: در فراسوي الفاظ قرآن و عربيت آن براي اين كتاب الهي حقيقتي قائل است؛ كـه اولا  علامه
در قالب ماده و حـس  : از دسترس فهم بشر خارج است ثالثا: داراي اجزاء و فصول نيست ثانيا

گانـه   سـه  مان حقيقت علوي است كه داراي عناصـر  و تأويل قرآن از نظر علامه ه. گنجد نمي
  )2/17و3/45و الميزان، 67-63همو،قرآن در اسلام،(.مذكور است

قرآن داراي اصل و حقيقتي است كه ويژگيهاي خاص خود را دارد و داراي ) ره(از نظر علامه 
آيه آيه و است و لذا  داراي اجزاء: ولاقشر و لباسي است كه همين قرآن منزل است اين قرآن ا

قابل حـس و تـلاوت اسـت دقيقـا در     : در دسترس فهم بشر است ثالثا: سوره سوره است ثانيا
الـي الكتـاب    القرآن في مرتبه التنزيـل بالنسـبة   كون«مقابل ويژگيهاي اصل و حقيقت خود؛ 

المثـال مـن    متلبس و بمنزلـة بمنزله اللباس من ال –الكتاب  و نحن نسميه بحقيقة –المبين 
ايـن عبـارات از نظـر      )2/18همـو،الميزان، ( ».المثل مـن الغـرض المقصـود    و بمنزلة الحقيقة

گويند كلام نفسي حقيقتي بسيط است و كلام لفظي حـاكي   محتوي با سخنان اشاعره كه مي
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ــزاء   ــه داراي اج ــد ك ــي باش ــر و  ( از آن م ــي، خب ــر ، نه ــت ... ) ام ــي اس ــگ عرب ــن (و رن اب
  .نمايد ان مييكس )95-8/91،جرجاني،1/267ابراهيم،

ايـن اسـت كـه    ... مراد از اينكه فرمـود لعلـي   «: در جاي ديگر فرموده است) ره(چنانكه علامه
در آن حال كه در ام الكتاب بود قدر و منزلتي رفيع تر از آن داشت كه عقول بتوانند آن » قرآ

ارچـه بـوده   را درك كنند و مراد از اينكه فرمود حكيم اين است كه قرآن در ام الكتاب يـك پ 
و سوره سوره و آيه آيه و جمله جمله و كلمه   و مانند قرآن نازل شده مفصل و جزء جزء است،

  )18/123طباطبايي،(» ... كلمه نبوده
در باب حدوث و قدم قرآن نيز با سخن اشاعره همگوني دارد وي معتقد است كـه   كلام علامه

  :قرآن نازل حادث است و قرآن حقيقي و اصل قديم است
به وساطت حدوث اصوات كه معنون به عنوان كلام و قرآنند حـادث اسـت و   ... قرآن كريم « 

در اينصورت مانند   اگر بدان جهت در نظر گرفته شود كه معارفي است حقيقي و در علم خدا،
ــود،    ــد ب ــديم خواه ــودات، ق ــاير موج ــه س ــدا ب ــم خ ــت    عل ــديم اس ــدا ق ــود خ ــون خ  ».چ

  )14/349طباطبايي،الميزان،(
كه قبلا گفتيم نظر علامه در باب تأويل قرآن شكل تكامل يافته اي از كلام نفسي اسـت؛  اين 

قدم قرآن را ربط داده است به علم خـدا   وشن مي شود و آن اين كه علامهاز عبارت مذكور ر
  .گويند كلام نفسي حقيقتي بسيط و غير از علم خدا است در حالي كه اشاعره مي

امـا   )350همانجا،(.فايده دانسته است و حدوث قرآن را بحثي بيبحث قدم  از اين روي علامه
سخن علامه از اين جهت كه قرآن نازل را در واقـع وجـود تنزيلـي و قشـري قـرآن حقيقـي       

داند قابل پذيرش نيست؛ زيرا برخلاف باور عموم دانشمندان اسلامي است كه قـرآن يـك    مي
اسـت؛ اگـر   ) ص(بـر حضـرت محمـد    حقيقت بيشتر ندارد و آن هم همين قرآن عربـي نـازل  

سخنان اشاعره را در باب كلام نفسي بپذيريم راهـي بـراي دو وجـودي بـودن قـرآن گشـوده       
دليـل   ادعايي بـي ) ص(شود وليكن ادعاي حقيقتي براي قرآن فراسوي قرآن نازل بر پيامبر مي

  .است
ي اسـت  بدان جهت در نظـر گرفتـه شـود كـه معـارف     ] قرآن[و اگر «اين سخن علامه هم كه 

قـديم خواهـد    حقيقي و در علم خدا ، در اين صـورت ماننـد علـم خـدا بـه سـاير موجـودات،       
زيرا همـه حـوداث در علـم      قابل خدشه است، )349همانجا،( »چون خود خدا قديم است بود،

قـديم اسـت؛ آيـا مـي      خدا وجود دارد مثلا علم خدا به حدوث زيد در مقطع زماني مشـخص، 
است؟ هرگز زيرا آن چه قديم است علم خدا به حدوث زيـد اسـت،   توان گفت پس زيد قديم 
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نه وجود زيد؛ وجود زيد حقيقتي حادث است همچنين حقيقت قرآن؛ علم خدا به نزول قرآن 
  .قديم است؛ اما خود قرآن حقيقتي حادث است) ص(در زمان مشخص بر وجود پيامبر

  : گيري نتيجه

بـراي بحـث حـدوث و قـدم قـرآن محسـوب        مسأله كلام نفسي كه تحليلي از سوي اشـاعره 
شود گرچه از سوي معتزله و عدليه و سلفيه سخت مورد نقد و اشكال قـرار گرفتـه اسـت؛     مي

باشد از نظر علامـه اگـر كـلام     ليكن از سوي برخي از دانشمندان داراي توجيه صحيح نيز مي
شـد امـا اثبـات    با نفسي به علم پروردگار ربط داده شود درست است و بايد گفـت قـديم مـي   

تحـت  ) ره(امري است كه غيـر از اشـاعره و مرحـوم علامـه       حقيقت بسيط و راي قرآن نازل،
  .عنوان تأويل قرآن كسي ادعا نكرده است
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